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مجموعھ مقالات و خاطرات زندان مینا انتظاری

شراره ھای شصت وھفت! بخش سوم

 
 

 

شراره ھای شصت و ھفت!ـ
 

(بخش - سوم)
 

دختران آفتاب با گلوبندی از شبق 
 

ھمزمان با راه انداختن شکنجھ گاه مخوف "قبر یا قیامت" در سال ١٣۶٢ در زندان قزل حصار، یکروز
ساعت ٧ صبح "حاج داوود رحمانی" بھ ھمراه اکیپ اش، سرزده بھ بند ٨ آمد و آمرانھ فرمانش را صادر

کرد:ـ
ـ "اسامی کھ میخونم با ھمۀ وسایل بیاند بیرون ِ بند..."ـ

و بعد درحالیکھ فاتحانھ و مغرورانھ بچھ ھای بند را ورانداز می کرد زیر لب و با تمسخر ادامھ داد:ـ
ـ"... منافق ھای پدرسوختھ! جایی تشریف می برین کھ چند روزه آدم می شین و تواب و سربزیر برمی

گردین خدمت دوستان..."ـ
در لیست اسامی بچھ ھای بند کھ می خواند نام "شورانگیز" نیز قرارداشت.ـ

 
ـ"دکتر معصومھ (شورانگیز) کریمیان" کھ معمولآ او را "شوری" صدا می کردیم، پزشک متخصص

در رشتھ "فلج مغزی اطفال" و تحصیلکرده یکی از دانشگاھھای انگلستان بود کھ در سال ۶٠ در ارتباط
با مجاھدین خلق دستگیر و متعاقبآ بھ ١۵ سال حبس محکوم شده بود.ـ

اولین بار کھ او را در سال ۶١ در بند تنبیھی ٨ قزل حصار دیدم در اثر شکنجھ ھای وحشیانھ دوران
بازجویی بخصوص آویزان کردنھای طولانی بھ شیوه "قپانی"، اعصاب کتف و دست و پایش اسیب ھای
جدی دیده بود و چند تاندون و مفصل حرکتی اش نیز دچار پارگی و ضایعات شدید شده بودند؛ بطوریکھ

یک دستش از کار افتاده بود و حس نداشت و بخاطر صدمات ارتوپدیک پا، بسختی می توانست راه برود
ضمن اینکھ بعد از ھر چند قدمی کھ می رفت زانوی او ناخوداگاه خم می شد... با این حال سالار زنی بود

با یکدنیا آرامش و متانت کھ ھمیشھ لبخندی زیبا در گوشھ لب داشت و از جملھ گلھای سرسبدِ زندان بھ
شمار می رفت. ـ
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در سوی دیگر اما، شخصیت و کاراکتر اراذلی ھمچون "حاج داوود رحمانی" و دیگر جلادان و دژخیمان
رژیم واقعآ دیدنی بود و نھ فقط شنیدنی؛ چرا کھ ابعاد درندگی و سفلگی آنان در تصور ھیچ تنابنده ای نمی

گنجد الا اینکھ آنرا دیده و چشیده باشد. "حاجی رحمانی" ھمچون رئیس بالا دستش لاجوردی جلاد،
بعنوان یکی از محصولات و مظاھر فاشیسم مذھبی تازه بقدرت رسیده، در واقع امر ترکیب و معجونی

بود از عقب افتادگی مفرط اجتماعی، کھنگی و پوسیدگی فکری و ذھنی و مجموعھ ای از عقده ھای
فردی، جنسی، طبقاتی و تاریخی کھ حالا در خمره ی ایدئولوژیک خمینی تبدیل شده بود بھ موجودی با

ظرفیت تخریبی نامحدود و تھی از کمترین خصایل بازدارنده ی انسانی. ـ
برای چنین فردی کھ پذیرش اصل "برابری زن و مرد" حتی در مخیلھ اش ھم نمی گنجید و کفر محض
محسوب می شد، حالا در موضع رئیس یکی از بزرگترین زندانھای سیاسی تاریخ ایران، رودر روی

زنانی قرار می گرفت کھ نھ تنھا خود او بلکھ کل نظام و امام پلیدش را قبول نداشتند و حاضر بھ تسلیم ھم
نبودند و اتفاقآ بیشترشان ھم مسلمان و موحد و مجاھد بودند. زنانی از طیفھای مختلف اجتماعی با

گرایشھای متنوع سیاسی و با ویژه گیھا، ظرفیتھا، استعدادھا و موقعیتھای ممتاز در حیطھ و ھالھ زندگی
فردی، خانوادگی و اجتماعی خود، در حالیکھ متقابلآ حاجی رحمانی صرفنظر از منصب بادآورده ای کھ
بھ چنگ آورده بود، در یک نگاه عادی فردی بود بھ لحاظ شخصی لمپن و بی سواد (تحصیلات در سطح

ابتدایی)، و بھ لحاظ اجتماعی و سیاسی بی بتھ و بی پرنسیب. ـ
 

شاید مضحک و خنده دار بھ نظر بیاید، ولی حاجی رحمانی بدلیل ھمان عقده ھای روانی کھ بھ آن اشاره
شد، حساسیت خاصی روی زنان قدبلند، با چشمان رنگی، با عینک و تحصیلات بالا داشت و آنان را

رھبران و خط دھندگان اصلی مقاومت در بند و زندان بھ حساب می اورد و زودتر و بیشتر از دیگران
آنان را تحت فشار و تنبیھ قرار می داد. یکی از دلایلی ھم کھ "شورانگیز" معمولآ در زمره ی اولین دستھ

تنبیھی ھا قرار می گرفت ھمین امر بود. ـ
 

بھرروی انتقال بچھ ھا بھ شکنجھ گاه "قبر" از بندھای مختلف و بخصوص بند ٨ ادامھ پیدا کرد درحالیکھ
تا مدتھا ھیچکس نمی دانست آنھا را کجا می برند و تا ماھھا ھیچ خبری از آنان نشد. طبعآ ملاقاتھای شان
ھم قطع شده بود و خانواده ھای شان نیز نگران و پریشان و سرگردان بھ ھر جایی مراجعھ می کردند تا
خبری از بچھ ھای شان بھ دست آورند ولی ھمھ جواب سربالا می دادند. در مراجعھ بھ قزل حصار می

گفتند کھ آنھا در اوین ھستند و در اوین می گفتند: ما چنین زندانی اینجا نداریم، بروید قزل حصار... و این
بخشی از ظلم و جوری بود کھ رژیم جباّر عمدآ بر سر خانواده ھای داغدار ومصیبت زده ی ما می اورد.
شاید لازم بھ توضیح نباشد کھ برای یک زندانی دربند، تحمل درد و رنج شکنجھ خودش بمراتب سھلتر و

آسانتر از تصور دربدری و پریشان حالی خانواده و عزیزانش در بیرون از زندان می باشد و رژیم پلید بھ
تجربھ این را دریافتھ بود... البتھ برخلاف تصور و وعده ی حاجی رحمانی، بچھ ھای قبرھا نھ تنھا

بسرعت نشکستند بلکھ بسیاری شان ماھھا در آن شرایط طاقت فرسا و درھم شکننده مقاومت کردند. ـ
 

نھایتآ در پی مراجعات، دوندگی ھا و شکایات خانواده ھا مبنی بر مفقود شدن تعداد زیادی از زندانیان و
بی خبری از وضع جگرگوشھ ھایشان و ھمینطور در پی تضادھای حاد داخل رژیم، حدود تیرماه سال

۶٣ روزی ھیئتی از دفتر منتظری (جانشین وقت خمینی) بھ طور سرزده بھ شکنجھ گاه "قبر" می رود و
با دیدن بچھ ھای زندانی در آن شرایط غریب، مبھوت می شوند و گویا عکسھایی ھم از آنھا می گیرند.

متعاقبآ برای جلوگیری از تشدید تنش و انتشار خبر این بیدادگری بی سابقھ، قبرھا را تعطیل و بچھ ھا را
برای برگشت بھ بندھای عمومی، موقتآ در شرایط قرنطینھ نگھ می دارند. ـ

 
یکی از افراد ھیئت منتظری، آخوند مجید انصاری، کھ در آن دوران در جنگ و دعوای جناحھای رژیم

نقش میانھ را بازی می کرد، در یک فرصت بھ "شورانگیز" نزدیک می شود و با تعجب و کنجکاوی
خاصی کھ برایش قابل کتمان ھم نبوده، در رابطھ با قبرھا، بھ آرامی از او می پرسد: شما چگونھ این
شرایط سخت را با چشم بند در سکوت وتنھایی مطلق برای ٧ ماه تحمل کردید!؟ و "شوری" با ھمان

آرامش ھمیشگی میگوید: ـ
 "من تنھا نبودم، در تمام این مدت خدا با من بود!" کھ آخوند انصاری با سکوتی طولانی در خودش فرو
میرود... بعد از جمع آوری قبرھا روزی آخوند انصاری در حضور ما در بند ٨ اعتراف کرد کھ شکنجھ
ھای روانی بکاربرده شده در قزل حصار (واحد مسکونی، قبر و قیامت، و..)، مبتنی برجدیدترین روش
ھای شکنجھ روانی بوده کھ عینآ توسط موساد، با کمترین آثار مشھود فیزیکی، انجام می گرفتھ است...

بگذریم کھ این رژیم خود استاد تمام شکنجھ گران دنیا می باشد. ـ
 

بھر حال بچھ ھای قبرھا از جملھ "شوری" سربلند و سرفراز بھ بندھای عمومی برگشتند. در لحظھ دیدار
دوباره، خوشحالی ما غیرقابل وصف بود. نمی دانستیم بھ سمت کدامیک برویم. فورانی بود از عشق و

عاطفھ در میان اشکھا و لبخندھا... البتھ چھرھایشان فوق العاده تکیده و رنجور شده بود؛ ولی روحیھ شان
بھ ما درس مقاومت میداد. ٧
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بعدھا در بندھای تنبیھی اوین بازھم با "شوری" ھمراه بودیم؛ ضمن اینکھ خواھر کوچکترش "مھری"
(زھرا) کھ قبل از دستگیری از دانشجویان فعال بشمار می رفت، نیز در کنارش بود. چقدر شخصیت و
خصوصیات این دو خواھر، شبیھ ھم بود. ھردو دنیایی از مھربانی و فروتنی بودند و آرامشی خاص در
چھره شان موج می زد. از آن پس مھری، پرستار خواھر دلبند و دردمندش بود و در ھمھ حال ھمراه و

ھمرازش. ـ
 

در سال ۶۵ کھ در اوین بھ عنوان اعتراض بھ سپردن مسئولیتھای داخلی بند از جملھ دارو، فروشگاه و ..
بھ چند تواب خودفروش، ھمگی ازمراجعھ بھ توابین مربوطھ برای گرفتن داروھای خودمان و ھمینطور

مواد و وسایل ضروری از فروشگاه زندان خوداری می کردیم، بیشترین فشارھا بھ بچھ ھایی مثل
شورانگیز می امد کھ می بایست داروھای مختلفی برای دردھای مستمرشان استفاده می کردند... ولی

ھرگز کوتاه نیامدند. ـ
 

سال ۶۶ ھر وقت در راھروی سالن ٣ اوین کنار دیوار می نشستم تا روزنامھ بخوانم، شوری را میدیدم
کھ ھمچنان با آرامش و بھ آھستگی قدم می زد و ھنوز با گذشت سالھا، بعد از ھر چند قدمی زانوی پایش

بی اختیار خم می شد... ولی خودش ھیچوقت در مقابل دشمن خم نشد. وقتی شورانگیز و خواھرش مھری
را با ھم در اوین می دیدم، بی اختیار یاد دوست عزیز دیگرم "مھری محمد رحیمی" و خواھر شجاعش

سھیلا می افتادم... ـ
 ـ

" مھرانگیز (مھری) محمدرحیمی" از بچھ ھای مجاھدی بود کھ در خرداد ۶٠ دستگیر و بھ ھمراه تعداد
زیاد دیگری از جوانان پرشور تھران در آن ایام طوفانی روانھ زندان اوین شده بودند. چند سری از

میلیشیاھای دستگیری اواخر بھار سال ۶٠ تا مدتھا حتی از دادن اسمشان نیز خودداری کردند و برای
صدا کردن ھمدیگر قرار گذاشتھ بودند کھ ھر سلول یک نام خاص داشتھ باشد. مثلآ بچھ ھای یک سلول
ھرکدام نام یک گل را بر خود نھاده بودند؛ ھمچون پیچک، یاس ... سلول دیگر نام پرندگان را انتخاب

کرده بودند مثل گنجشک، پرستو، زاغی ... بچھ ھای سلول دیگر نام شعرا را برگزیده بودند مثل حافظ،
عطار، مولوی ... و یک سلول نام سبزیجات را انتخاب کرده بود.ـ  

البتھ این اسامی سمبولیک تا آخر زندان شان و یا عمر کوتاه شان بعنوان نام دوم خاطره انگیزی بر روی
آنھا باقی ماند... یکی از آن بچھ ھا "مھری" بود کھ در اوان دستگیری در سلول شاعران، نام مستعار

"عطّار"، از شعرای نامدار ایران زمین را برگزیده بود و بھمین دلیل در میان بچھ ھای قدیمی بھ "مھری
عطار" شھرت پیدا کرده بود. او طبع بسیار زیبایی در شعر داشت. اشعار بسیاری را خفظ بود و

بیشترمواقع در محاوره ھا و گفتگوھای صمیمی و خصوصی با بچھ ھا بھ زبان شعر و مشاعره صحبت
می کرد کھ بسیار دلنشین و فرحبخش بود. ـ

 
سھیلا خواھر کوچکتر مھری ھم کھ دانش آموز دبیرستان بود در مردادماه سال ۶٠ دستگیر شده بود. با
این دو خواھر مھربان، متواضع، دوست داشتنی، مبارز و پر شور سالھا در بندھای تنبیھی اوین و قزل
حصار ھمراه بودم و چھ لحظات تلخ و شیرینی را با آنھا سپری کردم... سھیلا یکبار حول و حوش سال

۶۵ آزاد شد ولی در پی تلاش برای پیوستن بھ "ارتش آزادیبخش ملی ایران" در سال ۶۶ مجددآ دستگیر و
بعد از پشت سر گذاشتن پروسھ سخت بازجویی دوباره در اوین بھ سالن ٢ انتقال داده شد. بھار سال ۶٧

توانستم سھیلا را یکبار دیگر ببینم، ھمچنان روحیھ بالا و شیطنتھای خاص خودش را حفظ کرده بود؛ در
حالیکھ خواھر ارشدش مھری در سالن یک اوین ـ(بند تنبیھی با اتاقھای دربستھ) بسر می برد.ـ

 
آخرین ماه رمضان زندان را در سال ۶٧ با بچھ ھا در اوین بودم. دو سال بود کھ بدلیل ضعف جسمی و

افت فشار خون قادر بھ گرفتن روزه نبودم؛ اما ھرشب ھنگام سحر با آن انسانھای پاک سرشت ھمراه می
شدم و از بودن در کنار آنان احساس آرامش و سرشاری می کردم... در اواخر ھمان ماه از آن گلھای بی

ھمتا بھ سختی جدا شدم و یکروز قبل از عید فطر از زندان بیرون آمدم...ـ
 
 

مدت کوتاھی بعد از آن در مردادماه ھمان سال، ھمھ ی آن عزیزان برُنا و دانا بھ حکم پیرکفتار خون آشام
جماران، حلق آویز و سر بھ دار شدند کھ در زمره ی آنان زنان جانفشانی بودند ھمچون دکتر شورانگیز

کریمیان بھ ھمراه خواھر دلاورش مھری کریمیان، مھری محمد رحیمی و خواھر دلیرش سھیلا ... چھره
ھایی تابناک و درخشان، اخترانی از تبار خورشید...، دختران آفتاب با گلوبندی از شبق! در کبودی

پررنگ بجامانده از طنابھای دار بر گردن ھای افراشتھ شان. ـ
 

گلوبندی از شبق ٨ 
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چکاوک و پوپک 
چشمه و عشق 

مداری به سپیدی سحرگھان 
سھیل و مھر 

سجاده و تسبیح 
دو آینه رو به رنگین کمان 

دو آینه ھمرنگ باران 
و پنج خط در امتداد عاطفه تابستان 

 
آی مردان دشنه ھا و تشنگی 

از میان شما کسی آیا 
نام خواھران گمنام برکه ھا را بر بوم ماه خواھد نوشت 

آوای دختران سرو و صنوبر را 
در چنگل بکر ستیزه ھا خواھد شنید 

به شیران بیشه ھا گفتم 
آیا شما 

فریاد مادران بکر شھامت و شمشیر را شنیده اید؟ 
 

آنان بی زخم خفته اند 
ماھیان آب ھا 

ھمیشه، ھمیشه بی زخم مرده اند 
و بر پیکر بی جان بادھا 

در این سکون بیکران 
ھرگز کسی زخمی ندید 

 
آی دختران آفتاب 

خواھران ستیزه و مھتاب 
مادران بکر زلالی آب 
گلوبند شبق رنگتان 

در این فروغ جاودان مبارک باد 
 

مینا انتظاری 
 

----------------------------------
پانویس: ـ

1- در نسل کشی جنایتکارانھ مقطع تابستان (۶٧) کھ بھ فتوی دیو جماران انجام گرفت در تمامی بندھا و
زندانھای زنان سراسر کشور فقط زنان مجاھد خلق آماج این قتل عام قرار گرفتند و در بندھای مردان

علاوه بر ھزاران زندانی مجاھد خلق، صدھا زندانی مارکسیست نیز کشتار شدند. ـ
 

2- در قتل عام ھولناک تابستان (۶٧) تمامی زنان زندانی مجاھد در سالن ١ اوین در مرداد ماه بدار
آویختھ شدند. جاودانھ فروغھایی ھمچون: اشرف احمدی، فروزان عبدی، فرح آقایان، مینا(قمر) ازكیا،
مھناز اسماعیلی، حوریھ اكبر نژاد، حوریھ بھشتی تبار، مریم (سارا) پاكباز، منیژه تاج اكبری، فاطمھ

(ناھید) تحصیلی، شھین جلغازی، ناھید جلیلی، پروانھ جمشیدی، پروین حائری، محبوبھ حاج علی، لیلا
حاجیان، سھیلا (لیدا) حمیدی، فرشتھ حمیدی، زھره حیدری، شیرین حیدری، مھری درخشانی نیا، فریبا

دشتی، فریده رازبان، سودابھ (زھره) رضازاده، ناھید زرگانی، فرح شكری، سھیلا شمس، سودابھ
(شھپر) شھپری، سوسن صالحی، شھره عرفانیان، اشرف (مریم) عزیزی، زھره عین الیقین، نیره

فتحعلیان، اشرف فدایی تبریزی، مھتاب فیروزی، شیرین فیض شندی، صنوبر قربانی اردستانی، مژگان
كمالی، آذر كوثری، شھلا كوھستانی، فرنگیس كیوانی، مینا لطفی، مژگان لطیفی، فریبا لھراسبی،

مھرانگیز (مھری) محمدرحیمي، مریم محمدی بھمن آبادی، مھدخت محمدی زاده، منظر مریدی، سرور
مشھدی استرآبادی، فرحناز مصلی، سودابھ منصوری، مریم مھاجر، منصوره نانسا، سیمین نانكلي،

پروانھ نورمحمد نوری، فاطمھ زھرا نیكو اقبال، فرح وفائی زاده، پریوش ھاشمي، صدیقھ اِنسی، منصوره
خسروآبادی، خیریھ صفایی، فاطمھ حمزه ایی، شکر محمدزاده، رقیھ اکبری، زھرا (شھلا) عسکری،
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صالحھ نورمحمدی، قدسی ھواکشیان، گلی حامدی، تھمینھ ستوده، رضیھ آیت الله زاده شیرازی، زھره
حاج میراسماعیلی، اکرم بھادری، شھربانو (اعظم) عطّاری، آسیھ احمدزاده، طیبھ حیاتی (انفرادی) و... ـ

 
3- در کشتار تابستان (۶٧) تمامی زنان مجاھد در سالن ٣ اوین در مرداد ماه سر بھ دار و جاودانھ شدند.
دلاورانی ھمچون: مریم گلزاده غفوری، فضیلت علامھ، اعظم طاقدره، منیره رجوی، مھری و شورانگیز

کریمیان، مھین قربانی، فریبا عمومی، میترا اسکندری، شھین پناھی، مھین حیدریان، محبوبھ صفایی،
سپیده(صدیقھ) زرگر، ملیحھ اقوامی، فھیمھ جامع کلخوران، مھری قنات آبادی، زھرا شب زنده دار،

فرزانھ ضیاء میرزایی، فرنگیس(گلی) کلانتری، شھناز آقانور، سھیلا فتاحیان، سیمین کیانی دھکردی،
مریم ساغری، مھناز یوسفی، مریم توانائیان فرد، ھما رادمنش، آسیھ (مھناز) فتحی گوھردانھ، طیبھ

خسروآبادی، آفاق دکنما، فریده صدقي، سیمین قدسی نیا، اشرف موسوی و ... ـ
 

4- در آن کشتار بیسابقھ بخش زیادی از زنان ِ دربند مجاھدین، در سالن ٢ اوین نیز کھ بیشتر از بچھ ھای
"دستگیری مجدد" بودند بر دار شدند. زنان جانفشان و جاودانھ ای ھمچون : سھیلا محمد رحیمي، مژگان
سربی، مھری اقیاني، زھرا بیژن یار، لیلی حسیني، آزاده طبیب، منیره عابدیني، زھرا فلاحتی حاج زارع
، مھین قریشي، زھرا (محبوبھ) كیایي، سھیلا مجاور، منصوره مصلحی، فرحناز ظرفچی، ھمدم عظیمی

و ... ـ
 

5- علاوه بر اسامی بالا، در جریان آن کشتار بزرگ تعداد دیگری از زنان مجاھد اسیر در تھران کھ در
مقطع قتل عام، یا تازه دستگیر شده و یا در انفرادیھا و یا در زندان گوھردشت بودند و یا شماره بندشان
در اوین بطور دقیق در دست نیست نیز جاودانھ شدند کھ اسامی آنان در کتاب "قتل عام زندانیان سیاسی

– انتشارات سازمان مجاھدین خلق" ذکر شده است. زنان پاکبازی ھمچون: نازی الفتی، عفت اسدی،
بنفشھ امین الدولھ، پروین باقری، زھرا بھرامی، محبوبھ پژمانفر، ھما تھران تاش، لیلا (مریم) تھوری،

میترا جلالی، زھره جمشیدی، سھیلا حاج اکبری، زھره حاج محمدی، زھرا حمیدی، فرح حیدری، شھین
حیدری، زھره حیدری، طاھره داوودی، فاطمھ رجایی پور، فاطمھ رضاسلطانی، پری رحیمی، سھیلا
رحیمی، شیرین رشنو، مینا زکی، حکیمھ سلمانزاده، فرح سخایی، افسانھ سینا، سیما شریعتی، پریوش
صادق بیگی، صنوبر صبوری، آذر (صدیقھ) سلیمانی، اشرف معزی، نسرین کاکائی، پروین امیری،

مینو محبیان، لیلا مدائن، مرضیھ قبادیان، کتایون غزنوی، فرزانھ غیومی پور، مھناز نوری نیک، اعظم
السادات نسبی، ناھید نامور، زھرا سلیمی، زھره سلیمی، زھرا (رویا) خسروی، فریده گوھرنیا، مھوش

ملایری، نسرین نامور، ھاجر نامور، فاطمھ نجف آبادی، فخری نسیم، فریبا نیکو، مریم (فخری) واحدی،
پروین ھاشمی، مھدخت ھاشمی و ... ـ

 
6- چند ماه بعد از اتمام پروسھ دھشتناک قتل عام تابستان (۶٧) ، دو تن از زندانیان شریف در بند زنان
اوین بنام رفعت خُلدی (مجاھد) و سھیلا درویش کھن (فدائیان اکثریت)، در اثر تألمات جانکاه عاطفی و

تبعات سنگین روانی از دست دادن عزیزان و ھمبندان و فشار زندان، دست از جان خود شستند و
خودکشی کردند. یادشان گرامی باد. ـ

 
7- استادان و دانشجویان ھم دانشگاھی "دکتر شورانگیز کریمیان" در اروپا، طی دوران اسارتش در حد
توانشان برای نجات جان وی، از طریق مجامع حقوق بشری و دیپلماتیک تلاشھا و پیگیریھای کردند کھ

بھ جایی نرسید. چرا کھ ملایان حاکم از روز اول در رابطھ با اپوزیسیون برانداز خود کوچکترین
مسامحھ ومماشاتی نمی کردند. دریغا کھ حتی یکی از محافل و مجامع فرھیختھ و فرزانھ علمی و فرھنگی

و اکادمیک و دگراندیشان صلح دوست و انسان دوست و فمنیست و نھادھای مستقل یا دولتی شیفتھ
دموکراسی در داخل! و خارج کشور..."شورانگیز" و یا ھزاران سالار زن دیگر ھمچون شورانگیز را

برای یکی از آنھمھ جوایز قلمی و رقمی و مالی و مدالی و نوبلی... حتی بطور سمبلیک کاندید ھم
نکردند! ـ

 
8- از سروده ھای زندان بعد از کشتار تابستان شصت و ھفت در رثای سھیلا و مھری محمد رحیمی. 

 
9- مجاھد خلق ھوشنگ محمدرحیمی دانشجوی مھندسی معماری پلی تکنیک تھران، با ده سال سابقھ

زندان، در سال ھفتاد و یک توسط نیروھای امنیتی رژیم ربوده شد و سر بھ نیست گردید. مقامات رژیم
حتی مسئولیت دستگیری وی را نپذیرفتند؛ حال آن کھ وی در دادستانی انقلاب خیابان معلم دیده شده بود.
برادر دیگرشان "عزیز محمدرحیمی" از فعالین چریکھای فدایی خلق، در مرداد سال شصت دستگیر و

تیرباران شد. خواھرزاده آنھا حسین مجیدی نیز در ھمان تابستان سال شصت بھ جرم ھواداری از
مجاھدین خلق، در سن پانزده سالگی دستگیر و در زیر شکنجھ در زندان اوین بھ شھادت رسید. 
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خرداد ۶٠، ماھی کھ بھ خون نشست
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